
جزء ۱۸

ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ  إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
أ

، آیۀ 51 نور

بر {  بــاری  یا  می‌کنی؟  بلند  را  الهی  انبیا  ماندۀ  زمین  بر  بار 

دوش ایشان؟!

با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم 
آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع  مخاطبین، 
است. شده  انتخاب  حفظ  برای  بعد  صفحۀ  در 

https://mastura.ir/b1/18a
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﴾ از خدا اطاعت کنید  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ 
َ
]که در قالب اطاعت از نمایندگان او متجلی اســت.[ ﴿وَأ

مۡــرِ مِنكُــمۡۖ﴾ و ]بــه همین خاطر[ از رســول و صاحبــان امرِ 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
وَأ

]حکومت از ســوی خدا و رسول[ از میان خودتان اطاعت کنید. ﴿فَإنِ 
ءٖ﴾ ]پس با این حساب که اطاعت رسول و اولی‌الامر در  تنََٰزعَۡتُمۡ فِِي شََيۡ
یک رتبه، و در طول اطاعت از خداست،[ اگر در مورد چیزی به اختلاف 
ِ وَٱلرَّسُــولِ﴾ پس داوری در آن را به خدا ]و در  خوردید، ﴿فَرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبۀ بعد[ به رســول ارجاع دهید. ]البته وقتی رســول نباشد، همان 
اولی‌الامر درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾  رســول و جانشــینان اوســت.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، ]اگر قرار است به غیر این‌ها 
ارجاع دهید و در اختلافات حرف خودتان یا غیر رسول و جانشینانش 
حۡسَنُ 

َ
را به کرســی بنشــانید که دیگر مؤمــن نیســتید.[ ﴿ذَلٰكَِ خَيۡۡرٞ وَأ

ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است و 
ۡ
تَأ

سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در 
اختلاف، فقط نظر خودتان را درست بدانید.[

https://mastura.ir/b1/18d
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شاقول

زرگرهــا تــرازو دارنــد، زغــال فروش‌ها هم حتی تــرازو دارنــد. گوش و 
چشــم همه به ترازوســت، حــرف اول و آخر هم تــرازو می‌زند، این در 

عالم ماده و مادیات.
در عالــم معنــا و معنویــات هم همینطــور، هرکس تــرازوی خود 
را دارد. تــرازوی یکــی عقــل اســت، عقلِ خُرد خــود یا دیگــران، یعنی 
گوش و هوشــش به حرف و حدیث دیگران اســت، اینکه دیگران چه 
می‌گویند ملاک است و ترازوی یکی هم وحی است. یعنی آنچه خدا و 
پیامبر خدا می‌گوید. در نگاه این جماعت که اهل‌ایمان باشند، عقل 
به شــمع می‌ماند، و وحی به شــمس، یعنی خورشــید؛ اینها شــمع 
عقــل خود و دیگران را در برابر شــمس وحی فــوت می‌کنند و کناری 

می‌نهند و می‌گویند هرچه خدا و پیامبرش بخواهند و بگویند. 
حرف و ســخن اهــل ایمان و نطــق و منطق ایــن جماعت، وقتی 
کــه بــرای داوری به خداوند و پیامبرش حواله می‌شــوند، این اســت 
که می‌گویند: ســراپا گوش و هوش هستیم. و همین‌ها هستند که 

رستگارانند.

در دایـــرۀ قســـمت مـــا نقطـــۀ تســـلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
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ادامۀ راه انبیا

در دنیای مســیحیت، یک نفری در رأس مقامات روحانی قرار دارد به 
نام پاپ که می‌دانید این پاپ فقط یک مجســمه‌ای است درحقیقت 
کــه مــردم باید بــه او احتــرام کنند. نــه یک نظریــۀ تــازه‌ای در عقاید 
مســیحیت ابــراز می‌کند، نــه یک حکم تــازه‌ای در احکام مســیحیت، 
مختلــف با احــکام قبلی ابــراز می‌کند. بــودن و نبــودن او فقط مثل 
بــودن یــا نبودن یک مجســمۀ زیباســت در اتــاق پذیرایی شــما! اگر 
بود، دکــور اتاق کامل اســت، اگر نبود، ازنظر آدم‌های تجمل‌پرســت 

ناقص است.1
امــا ایمان به پیغمبــر، تعهداتی را بــا خود به‌دنبال مــی‌آورد. اگر 
آن تعهــدات انجــام گرفت، به هر اندازه کــه آن تعهدها انجام گرفت، 
ایمان انســان به همان اندازه درســت اســت. اگر چنانچــه ایمانی بر 
زبــان یا حتی در دل، ایمانی انســان داشــت، ولی هیــچ تعهدی را که 
ایــن ایمان برای انســان معیّــن می‌کنــد، متعهد نشــد، هیچ‌گونه از 
مســئولیت‌هایی را که قبول نبوت پیغمبر بر دوش انسان می‌گذارد، 
انســان نپذیرفت، این انسان اگرچه به‌ظاهر مؤمن است، اما مؤمن 

واقعی نیست.2
مؤمن آن وقتی است که به تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمانِ 
به نبوت برای انســان می‌آورد، پایبند باشــد. این تعهد چیست؟ این 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ22، ص630.
2. همان، جلسۀ22، ص633.
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تعهــد این اســت کــه من ببینــم پیغمبر چــه‌کار می‌خواســت در این 
دنیــا بکند، یک بارِ عظیمی را پیغمبر می‌خواســت بردارد، یک ســنگ 
عظیمــی را پیغمبــر می‌خواســت از جــا بکند، یــک بنیــان عظیمی را 
پیغمبر می‌خواســت بنا کند، من هم در زمان خودم نگاه کنم ببینم 
آیــا آن بــاری کــه پیغمبر می‌خواســت بــردارد، کاملاً برداشــته شــده‌ 
اســت؟ آن ســنگی که پیغمبر می‌خواســت از زمین قلع کند و بکند، 
کاملاً کنده شــده‌ اســت؟ آن بنیانی که پیغمبر می‌خواســت بریزد و 

بسازد، آیا کاملاً ساخته شده‌ است؟
اگــر دیــدم جــواب منفی اســت، یعنــی آن بار بــر زمین اســت، آن 
ســنگ کنــده نشــده، آن بنیان ســاخته نشــده، بکوشــم تــا آن کاری 
کــه او می‌خواســت بکند، بکنم. بکوشــم تا این بار را مــن بردارم. اگر 
استخوان من ضعیف بود، اگر زورم نرسید، آن مقداری که می‌توانم، 
زور بزنم روی آن، ده نفر دیگر هم پیدا کنم تا این بار را باهم برداریم، 

گروهی دیگر هم پیدا کنم تا این عمارت را با هم بسازیم.1

1. همان، جلسۀ22، ص634.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.

https://mastura.ir/b1/18g
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نگاهی به فصل نبوت و قیام

دیــن، بدون اعتقــاد و ایمان به نبوت، معنایی نــدارد. دین یعنی آن 
برنامــه‌ای کــه به‌وســیلۀ پیــام‌آوری از طرف خدا رســیده اســت؛ پس 

پیام‌آور داشتن و از سوی خدا آمدن، جزء عناصر ذاتی دین است. 
امــا چــه نیازی بــه پیــام‌آور الهی اســت؟ خــدا پیامبرانــش را برای 
انســان‌ها فرستاده تا پشــتیبان و تکامل‌دهندۀ عقل و دانش آن‌ها 
باشــد. عقل و دانش بشری به تنهایی برای مدیریت زندگی دنیوی و 
اخــروی انســان کفایت نمی‌کند و اگر هدایتــی از جنس وحی الهی در 

میان نباشد، ظالمان و مستکبران عالم، مردم را چپاول می‌کنند.
حــرف اول و آخــر انبیــا، دعــوت مردم بــه توحید، یعنــی بندگی و 
اطاعت خدای واحد است. دعوت به همان خدایی که جامعۀ بدون 
طبقــۀ توحیدی را اراده کرده اســت. انبیای ‌الهــی مردم را به حرکت و 

قیام جهت برقراری قسط و عدل دعوت می‌کنند.
در طول تاریخ، انبیای ‌الهی به مثابه یک کاروان بوده‌اند که هدف 
و مقصــد مشــخصی را دنبال کرده‌اند. هر کدام از انبیا و پیروانشــان 
کــه از ایمــان و صبــر کامل‌تــری برخــوردار بودند، بیشــتر هدفشــان 
محقق شــد و فتح و پیروزی بیشــتری برایشــان حاصــل گردید. البته 
در مجمــوع، کاروان انبیــای‌ الهــی، حتمــا و یقیناً پیــروز و فاتح تاریخ 
بشــریت خواهنــد شــد و بســاط بی‌عدالتی و ظلــم و جــور را در عالم 

جمع خواهند نمود.

خـــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــصــــــــــــل
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یکی از مهم‌ترین موانع انبیا، گروه‌های معارض و دشــمنان آنان 
می‌باشــد که حداقل چهار دســتۀ مهم آنان در قرآن بیان گردیده که 
عبارتند از: حکّام ظالم، اشراف صاحب‌نفوذ، سرمایه‌داران شکم‌باره 
و شــهوت‌ران و عالمــان منحرف و دنیاپرســت. این گروه‌هــا، مردم را 
همچــون بنده و بردۀ خود قرار می‌دهند و قدرت و ثروتشــان نیز به 
همین ‌خاطر اســت. پیامبران، مهم‌ترین کارشــان این است که مردم 

را از چنگال اینان نجات دهند.
امــا، پیامبران چگونه این کار را می‌کنند؟ آیا دانه‌دانه با انســان‌ها 
ســخن می‌گوینــد یــا کلاس درس برایشــان ترتیــب می‌دهنــد تــا این 
وضعیت اصلاح شــود؟! هیچ کدام؛ بلکــه الگوی اصلاح‌گری انبیا اصلاً 
شــبیه الگوهای مرسوم تربیتی یا اصلاح اجتماعی نیست. آنان صرفاً 
دنبــال اصــاح دانه‌ایِ انســان‌ها نیســتند بلکه دنبــال اصلاح جمعی 
و همگانی هســتند؛ به‌عبــارت دیگر آنان دنبال کارخانۀ انسان‌ســازی‌ 
هســتند. لازمــۀ تحقــق ایــن کارخانــه، تشــکیل حکومــت توحیدی و 
اسلامی است؛ حکومتی که مظهر عدالت و آبادانی دنیا و آخرت باشد.

ایــن اهــداف بلنــد و بی‌نظیــر انبیای‌الهــی محقق نمی‌شــود مگر 
به‌واســطۀ حضــور و پشــتیبانی عمــوم مــردم. اگر مردم تحــت تأثیر 
منفی همان گروه‌های معارض، دعوت و ســخن ‌حقِ انبیا را نپذیرند 
و پشــتیبان ایشــان نشــوند و در راه اهداف انبیای‌الهــی، مجاهده و 
مبارزه شــبانه‌روزی با مال، جان و آبرویشــان نکننــد، آن اهداف بلند 

محقق نخواهدشد. 


